
برداشتی از داستان عجوزه که روي زشتش را با جندره و گلگونه می خواست زیبا کند تا شوهر پیدا کند. 
این داستان از بیت 1222  دفتر ششم مثنوي مولانا آغاز می شود و در برنامه 978 گنج حضور تفسیر شد. 

بود کمَپیري نوَدَ ساله کلاَن 
پرُ تَشنُّج روي و رنگش زعفران 

چون سرِ سفره رُخِ او توي توي 
لیک در وي بود مانده عشقِ شوي 

ریخت دندان هاش و مو چون شیر شد 
قد کمان و هر حِسشَ تغییر شد 

عشقِ شوي و شهوت و حرصش تمام
عشقِ صید و پاره پاره گشته دام

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1222 تا 1225 

پیرزن بسیار فرتوتی که تمام دندان هایش ریخته بود و صورتش پر از چین و چروك بود و قامتش خمیده و حواسش هم ضعیف، اما هنوز هوس 
شوهر پیدا کردن داشت و میل جنسی هنوز در او قوي بود و می خواست با آرایش و گلگونه صورت زشتش را زیبا کند. 

مولانا در این داستان، من ذهنی را به پیرزنی تشبیه می کند که از طریق آرایش ساختگی و نسبت دادن خاصیت هاي خوب به خود، می خواهد 
خودش را در نزد مردم مقبول نشان دهد و این نشان می دهد که وضع انسان در من ذهنی با بالا رفتن سن تقویمی، نه تنها بهتر نمی شود بلکه 

روز به روز بدتر می شود. 
مولانا می گوید شما نمی توانید من ذهنی و همانیدگی ها را در مرکزتان نگه دارید و با بزك کردن سطحی و ظاهري آن را به خدا و مردم عرضه 

کنید . توصیف چهرة فرسوده و پر از چین و چروك و رنگ زرد پیرزن، توصیف هر انسان من ذهنی است که با ایجاد دردهاي پی درپی و قراردادن 
شهوت چیزها در مرکز خود، در چهرة بیرونی او ظاهر می شود و سبب تخریب چهار بعد خود می گردد و تمام ابزارهاي مفیدش را از بین می برد. 

این پیرزن شهوت و حرص به دست آوردن شوهر را داشت و مولانا با بیان این موضوع، حرص و شهوت من ذهنی را نشان می دهد که با گذر ایام 
اصلاح پذیر نیست و با این که دام او پاره پاره شده، یعنی ابزار صید کردن او از بین رفته و چیزي براي ارائه کردن به مردان جوان و جذب کردن و 

به دام انداختن آن ها ندارد، اما هنوز دست از حرص و شهوت همانیدگی برنمی دارد . 

مرغ بی هنگام و راه بی رهی  
آتشی پرُ در بُن دیگ تهی  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم،  بیت 1226 

مولانا، من ذهنی را به مرغ بی هنگام و خروس بی محل توصیف می کند. مرغی که باید در جوانی آواز می خواند و در پیري هوس آواز خواندن به 
سرش زده و راه من ذهنی که راه نیست بلکه بی راهه است، راه تخریب و مسئله سازي و مانع سازي است، راه کارافزایی و ایجاد درد است . «آتشی 

پر در بن دیگ تهی»، زندگی در درون هر انسان، بی نهایت پتانسیل و قوّه است که می خواهد خودش را از او بیان کند و ما دیگی خالی را بر 
روي این آتش خروشان قرار داده ایم. دیگی که خالی از هرگونه عشق و خلاقیت و نور حضور است . ما در این دیگ غذاي درد می پزیم، غذاي 

نیازهاي روانشناختی، خواستن هاي من ذهنی، حسادت، رنجش، کینه، انتقام جویی. مولانا می گوید اگر به چنین انسانی که دائما در حال ایجاد درد 
براي خود و دیگران است بگویند عمرت دراز باد، دهانش از خنده باز می ماند و قند توي دلش آب می شود، اگر این انسان ذرّه اي به منظورش از 

زندگی و زنده شدنش به زندگی پی می برد و می فهمید که باید عمرش را در راه زنده شدن به زندگی صرف می کرد و نکرده در این صورت 
متوجه می شد که این دعا نیست که در حقش می کنند، بلکه نفرین است. 

این چنین عمري که مایۀ دوزخ است  
مر قصابان غضب را مَسلخ است 

چون بگویندش که عمر تو دراز  
می شود دلخوش، دهانش از خنده باز  

این چنین نفرین، دعا پندارد او  
چشم نگشاید، سري بر نآرد او 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1234 تا 1236 



مولانا عمر انسانی را که دائما در حال تخریب و مسئله سازي و دشمن سازي و لطمه زدن به خود و دیگران است نکوهش می کند و می گوید آخر 
این چنین عمري به چه درد می خورد؟ حال از خودمان بپرسیم، اگر لحظه هاي زندگی ما به غیبت و عیب گویی و قضاوت و ستیزه و مقاومت 
می گذرد و ذرّه اي از حضور و زنده شدن به زندگی در آن نیست، واقعا این چنین عمري به چه دردمان می خورد؟ زندگی که فقط به خوردن و 

خفتن و شهوت رانی و ایجاد درد طی شود و ذره اي رشد و شکوفایی معنوي در آن نباشد، طلب عمر دراز برایش بیشتر نفرین است تا دعا. اگر ما 
راه می رویم و مانند عقرب به هر کس که می رسیم با زبان خود به او نیش می زنیم، مردم را به واکنش وادار می کنیم، درد را در آن ها به ارتعاش 

درمی آوریم، با رفتارمان آن ها را به من ذهنی بیشتر تشویق می کنیم، پس مرگ براي ما بهتر از چنین زندگی و چنین عمري است. 

مولانا می خواهد ما از خودمان بپرسیم:  
من چه اثر سازنده اي در جهان دارم؟ 

نقش من در خراب کردن و درست کردن زندگی شخصی ام، زندگی خانوادگی ام، زندگی اجتماعی ام، چیست ؟ 
نقش من در سامان دادن یا نابسامانی جامعه ام چیست ؟  

نقش من در خرابی و بی نظمی یا ایجاد نظم و اصلاح جامعه جهانی چیست ؟ نقش من در ناپاکی و پاکی کره زمین و محیط زیست چیست ؟  
آیا من فقط به عنوان یک مصرف کننده فقط مشغول خوردن و خفتن و شهوت رانی و همانیده شدن با چیزهاي آفل و تنبلی و کاهلی و عدم 

رعایت قانون جبرانِ همه جانبه و ایجاد درد و آلوده کردن جهان هستی هستم ؟ 

مولانا در ادامۀ داستان عجوزه، وضعیت یک من ذهنی پر درد و مصرف گرا را که هیچ اثر سازنده اي در جهان ندارد و ذره اي در معنویت و آگاهی 
رشد نکرده با قصۀ کوتاه و تکان دهنده اي به تصویر می کشد. قصۀ درویشی که براي درخواست کمک به در خانه اي می آید که صاحب آن بخیل 
و تنگ نظر است و درویش هرچه از او تقاضا می کند صاحبخانه نه تنها چیزي به او نمی دهد، بلکه او را به تمسخر می گیرد و می گوید مگر این جا 
نانوایی است که به تو نان دهم یا آبشخور است که به تو آب دهم و یا قصّآبی است که پیه و چربی بدهم؟! درویش که می بیند حریف این انسان 

بخیل نمی شود، پس دامنش را واپس می زند و می گوید چنین خانه اي جاي زیستن نیست، بلکه جاي ریستن است. 

آن گدا در رفت و دامن برَکشید  
اندر آن خانه به حِسبتَ خواست رید  

گفت هیَ هیَ، گفت تن زن اي دژُمَ  
تا درین ویرانه خود فارغ کنم  

چون در اینجا نیست وجهِ زیستن  
در چنین خانه بباید ریستن  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1256 تا 1258 

مولانا با این قصۀ کوتاه و بیدارکننده می خواهد به ما بگوید که این ویرانه اي که تو به نام من ذهنی ساخته اي و دائما در حال ترمیم و مرّمت آن 
هستی و هیچ بازده و نتیجه اي جز تخریب و ویرانی در جهان ندارد، فقط به درد ریستن می خورد . و در ادامه مولانا با این بیت طلایی که به قول 

آقاي پویا باید هر لحظه با خود تکرار کنیم به ما نهیب می زند: 

در چه کاري تو، و بهر چتِ خرند؟ 
تو چه مرغیّ و، تو را با چه خورند؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1264 

واقعا در چه کاري هستی تو اي انسان و چرا باید طالب تو باشند؟ تو که ذره اي ارتعاش مثبت و سازنده در جهان پخش نمی کنی، تو که ذرّه اي 
شادي و آگاهی را در جهان گسترش نمی دهی، چرا باید طالب و خریدار تو باشند ؟  

مولانا می گوید اما با تمام این اوصاف که هیچ کس خریدار چنین کالاي کهنه و فرسوده اي نیست، خداوند مشتري و خریدار این ویرانۀ تو است و 
هیچ قلبی پیش او مردود نمی شود، چون قصد او از این معامله سود کردن نیست. پس بهتر است که از این سبک زندگی مخرّب بالا بیایی و در 

فضاي گشوده ساکن شوي. 

زین دکانِ با مِکاسان بر تر آ  
تا دکان فضل، کااللهَ اشترَي  

کاله اي که هیچ خلقش ننگرید  
از خلاَقت آن کریم آن را خرید   

هیچ قلبی پیش او مردود نیست  
زانکه قصدش از خریدن سود نیست 



-مولوي، مثنوي،  دفتر ششم،  بیت 1265 تا 1267 

در ادامـه مـولانـا دوبـاره بـه داسـتان عـجوزه بـرمی گـردد که بـراي زیبا کردن خـود تـذهیب هـاي قـرآن را بـا تـُف بـه صـورتـش می چسـبانـد تـا چین و چـروك هـا 
و زشـتی صـورتـش را پـنهان کند، ولی این تـذهیب هـا فـرو می افـتادنـد و پیرزن را عـصبانی می کردنـد. و این نـماد این اسـت که انـسان هـا درون تیره و 
تـاریک و زشـت و پـر از درد خـودشـان را می خـواهـند بـا تـوسّـل بـه آیات قـرآن و سـخن بـزرگـان پـنهان کنند و خـودشـان را در نـزد مـردم عـالـِم و خـردمـند و 
مـعنوي نـشان دهـند تـا مـورد قـبول واقـع شـونـد. ولی چـون هیچ درك عمیقی از آیات قـرآن و سـخن بـزرگـان نـدارنـد، بـنابـراین بیان سـطحی این مـفاهیم 

هم قادر نیستند که معایب را پنهان نگه دارند و خیلی زود این نقاب ها فرو می ریزند و زشتی درون هر من ذهنی بر همگان آشکار می شود. 

چند دزدي عَشر از علم کتاب  
تا شود رویت ملوّن همچو سیب ؟  

چند دزدي حرف مردان خدا  
تا فروشی و ستانی مرحبا ؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1281 و 1282 

عاقبت چون چادر مرگت رسد  
از رخُت این عَشرها اندر فتد  

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 1284 

مولانا می گوید تا کی می خواهی با بزك کردن و اضافه کردن همانیدگی ها و یاد گرفتن حرف بزرگان، چهره زشت من ذهنی ا ت را آراسته کنی؟ 
وقتی که زمان مرگت فرابرسد همۀ این ها موقع مرگ از تو می افتد و متوجه می شوي که تمام زحماتت براي حفظ و برتر آمدن این من ذهنی 

بیهوده بوده، پس به جاي این کارها بیا فضا را باز کن و سینه ات را صیقلی کن تا دوباره عجوزه درونت در اثر عنایت و دعاي یوسف جوان شود و 
به حضور زنده شوي. 

صیقلی کن یک دو روزي سینه را  
دفتر خود ساز آن آیینه را  

که ز سایۀ یوسف صاحب قرِان 
شد زلیخايِ عجوز از سر جوان  

-مولوي، مثنوي،  دفتر ششم،  بیت 1287 و 1288 

با سپاس فراوان  
پروین از استان مرکزي 


